قدرت هوشمند؛ گزارش کمیسیون مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا
علی‌محمد نائینی

چکیده
نفوذ و جایگاه امریکا در سراسر جهان رو به افول است. ایالات متحده به منظور حفظ نقش رهبری خود در مسائل جهانی، باید از رویکرد هراس‌آفرینی و برانگیختن خشم دیگران به ایجاد خوش‌بینی و امیدآفرینی تغییر جهت دهد. شرایط زمانی و مکانی کنونی در برگیرنده یک سری چالش‌های منحصر به فرد است و مستلزم شیوه‌ی تازه از تفکر، درباره قدرت امریکا می‌‌باشد. این جملات، بخشی از گزارش "کمیسیون قدرت هوشمند" در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا است. هدف از شکل‌گیری این کمیسیون، تدوین نگرشی است که امریکا را در تعامل جهانی‌اش‌ با توجه به چالش‌های موجود و افول نفوذ و جایگاه آن که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، راهنمایی کند. این گزارش، در برگیرنده یک سری توصیه‌ها‌ در این خصوص است که رئیس جمهوری آتی امریکا، قطع نظر از اینکه، از چه حزبی باشد، چگونه می‌تواند، استراتژی قدرت هوشمند را اجراء کند. نوشتار حاضر، چکیده‌ای از نتایج یافته‌ها و گزارش این کمیسیون (گزارش 78 صفحه‌ای) را عرضه و در پایان، این رویکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. 
1- مقدمه
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا همواره ریشه‌های عمیقی در تشکیلات امنیتی و دفاعی واشنگتن داشته است. این مرکز در سال‌های اوج جنگ سرد، با هدف پیدا کردن راه‌هایی برای بقای امریکا، تأسیس شد. از سال 1962 تاکنون مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی رشد کرده، به یکی از برجسته‌ترین مؤسسات فعال جهان در عرصه بررسی سیاست‌های عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر، افرادی از هر دو حزب  جمهوری‌خواه و دمکرات در آن فعالیت دارند. دفتر اصلی این مرکز در واشنگتن دی سی قرار دارد. بیش از 220 کارشناس تمام وقت و شبکه‌ای وسیع از صاحب‌نظران با این مرکز همکاری دارند که زمینه تخصصی آنها مسائل دفاعی و امنیتی مناطق مختلف جهان و چالش‌های منحصر به فرد هر یک از این مناطق است. در حال حاضر (از آوریل سال 2000) تاکنون جان جی هامر
 در مقام رئیس و مدیر عامل، هدایت مرکز مطالعات راهبردی واشنگتن را برعهده داشته است. 
در سال 2006، (حدود دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 امریکا)، از دوتن از اعضای هیئت امنای مرکز مطالعات راهبری و بین‌المللی و افراد مورد اطمینان مرکز یعنی جوزف اس نای
 و ریچارد آرمیتاژ
 خواسته می‌شود، ریاست کمیسیون قدرت هوشمند مرکز مطالعات راهبری و بین‌المللی را با هدف انتشار گزارشی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 برعهده بگیرند. این ضرب‌الاجل زمانی، بنا به دو دلیل  تعیین شد: نخست آنکه؛ این گزارش در زمانی منتشر شد که هنوز حدود یک سال از دوره ریاست جمهوری جرج بوش باقی مانده بود و امکان پیشبرد طرح‌های ابتکاری هنوز وجود داشت. دلیل دوم آنکه؛ با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن رئیس جمهور آتی امریکا، در نظر داشت یک سری ایده‌ها پیش روی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات قرار دهد که این ایده‌ها بتواند جایگاه بین‌المللی این کشور را تقویت کند. در این چارچوب، کمیسیون قدرت هوشمند مرکز مطالعات راهبری و بین‌المللی با حضور۲۰ تن از اعضای برجسته مرکز برگزار شد. برخی از اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: ژنرال آنتونی سی. زینی، فرمانده سابق ارتش امریکا در عراق، توماس آر پیکرینگ، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل‌متحد، روسیه و رژیم صهیونیستی؛ ژنرال چارلز جی بوید، مدیر عامل مرکز امور تجاری امنیت ملی امریکا؛ ساندارا دی اوکانر، قاضی سابق دیوان عالی امریکا؛ جان زاگبی، رئیس مؤسسة نظرسنجی بین‌اللملی زاگبی و برخی از اعضای کنگره، رهبران تجاری و دیگر شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی. گزارش کمیسیون پس از یک سال بررسی منتشر شد. جوزف نای در حال حاضر پروفسور برجسته دانشگاه هاروارد است. وی پیش از این ریاست دانشکدة مطالعات دولتی کندی دانشگاه هاروارد را برعهده داشت. نای در فاصله سال‌های 1994 تا 1995 دستیار وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل بود. جوزف نای در فاصله سال‌های 1993 تا 1994 نیز ریاست شورای اطلاعات ملی امریکا را برعهده داشت. آرمیتاژ نیز بخش دولتی امریکا خدماتی چشمگیر داشته است که آخرین آنها معاونت وزیر امور خارجه در طی سال‌های 2001 تا 2005 بود. وی در سال‌های 1988 تا 1989 نیز دستیار وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل بود. آرمیتاژ از نظامیان صاحب مدال جنگ ویتنام و رئیس مؤسسة تحقیقآتی آرمیتاژ اینترنشنال است. هر دو نفر که عضو هیئت امنای مرکز می‌باشند، ریاست کمیسیون قدرت هوشمند را در مرکز عهده‌دار بودند.
در گزارش کمیسیون قدرت هوشمند مرکز مطالعات راهبری و بین‌المللی اعلام شده اعتبار، موقعیت و نفوذ امریکا به سبب سیاست‌های اشتباه این کشور و بی‌اعتنایی‌ به قوانین بین‌المللی، در پایین‌ترین‌ حد خود قرار گرفته، رو به افول است و به احتمال بدتر نیز خواهد شد. دولت‌ها و ملت‌های جهان تا حدودی از رهبری امریکا ناراضی هستند. هم متحدان و هم دشمنان امریکا از سیاست‌های این کشور آشکارا انتقاد می‌کنند. تنظیم‌‌کنندگان این گزارش معتقدند؛ حادثه 11 سپتامبر و حمله به برج‌هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني و پنتاگون نه تنها نقطه عطفي در تاريخ تحولات امريكا، بلكه در نظام بين‌الملل به شمار می‌آید كه موجب بروز رويدادهاي جديد شده، سياست خارجي امريكا را با موضوع‌هاي نوپدیدی رو‌به‌رو ساخت. افزون بر آن، تحولی مهم در مفاهيمي همچون تهديد و منابع آن، دشمني و‌ امنيت به وجود آورد. تلاش براي سازماندهي در نظام بين‌الملل و تلقي كشورها به عنوان دوست يا دشمن و مهم‌تر از آن دخالت دادن گروه‌هاي غيردولتي همچون سازمان‌هاي تروريستي و نهضت‌هاي آزادي‌بخش در كنار دولت‌ها و در نهایت اتخاذ راهبرد پیش‌دستانه توسط بوش دوم، نشان دهندة موقعيت این دوره است. امریکا به کشوری خشمگین و هراسان در این دوره تبدیل شد و به صورتی به حادثه 11 سپتامبر، واکنش نشان داد که موجب نگرانی همه جهانیان شد. این کشور به روشنی و صراحت به جهانیان اعلام کرد؛ آنها یا با امریکا هستند یا بر ضد آن.  نویسندگان گزارش معتقدند، این رویکرد، سیاستی بسیار سطحی‌نگر برای مشکلاتی پیچیده بود که پیش روی امریکا قرار داشت.  
این گزارش، برای روشن شدن مسئله بر پنج نمونه از نتایج نظرسنجی‌های اخیر تأکید دارد و نتیجه می‌گیرد که، سیل گزارش‌های منفی درباره نگاه جهانیان به امریکا نشان می‌دهد که شهرت، جایگاه و نفوذ امریکا در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است و به احتمال از این هم کمتر خواهد شد. بر پایه این‌ گزارش که به مدت بیش از یک سال روی آن کار شده، امریکا در سیاست خارجی خود بر جنگ علیه تروریسم بیش از حد تمرکز و بر قدرت نظامی بیش از حد تکیه کرده است. گزارش پیشنهاد می‌دهد که امریکا باید با سرمایه‌گذاری دوباره بر منفعت جهانی به یک قدرت زیرک‌تر و باهوش‌تر تبدیل شود به این معنا که چیزهایی را برای مردم و دولت‌ها در کل جهان فراهم کند که آنها می‌خواهند‌ ، اما نمی‌توانند‌ در نبود رهبری امریکا به آن برسند.
گردآورندگان این گزارش از رئیس جمهوری آتی امریکا می‌خواهند تا یک مسیر جدید را برای یک سیاست خارجی "هوشمندانه‌تر" طراحی کند، سیاستی که توازن و تعادلی را بین قدرت سخت (دادن چماق‌ها‌ و هویج‌ها برای رسیدن به هدف) و قدرت نرم (توانایی برای جذب مردم به سوی خود بدون اجبار) برقرار ‌کند. بر پایه این گزارش، امریکا با تغییر تمرکز سیاست خارجی خود از جنگ علیه تروریسم، به سوی حمایت از منافع جهانی نه تنها تروریسم را شکست خواهد داد، بلکه همچنان بزرگی خود را احیا خواهد کرد. در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «اجرای یک راهبرد برای یک قدرت هوشمندانه به توانایی دولت امریکا برای سازماندهی در جهت موفقیت بستگی دارد. بسیاری از امریکایی‌ها اعتماد خود را به توانایی دولتشان برای سازگاری و کار مؤثر در جهان امروز از دست داده‌اند.» به عقیده نویسندگان، این تصور از یک دولت بی‌فکر و بیهوده حتی در خارج و در بین شهروندان غیرامریکایی مشهودتر است گزارش پیشنهاد می‌دهدکه امریکا برای بهبود وجهة خود در جهان باید تعهدی دوباره به معاهدات و مؤسسات بین‌المللی بدهد و به ائتلاف‌های خود نیرویی تازه بخشد. بر پایه این گزارش، امریکا همچنین نباید دربارة عرف‌های قانونی بین‌الملل، استانداردهای دوگانه داشته باشد و تصاویر مربوط به بدرفتاری با زندانیان در زندان ابوغریب حاکی از این استاندارد دوگانه بود. این گزارش نتیجه گرفته است؛ آمریکا ظرفیت آن را دارد که یک قدرت هوشمند و زیرک باشد و این مهم‌ترین حکم برای رئیس جمهور آینده ماست.
2- چکیده گزارش کمیسیون قدرت هوشمند
این گزارش که به قلم ریچارد آرمیتاژ و جوزف نای در 78 صفحه منتشر شده است، یک مقدمه و سه بخش شامل شناسایی مشکل و قدرت روبه افول، راهبرد قدرت هوشمند و احیای اعتماد به دولت را در بر می‌گیرد.

 2-1- مقدمه گزارش
مقدمه با این سؤال آغاز می‌شود که: «امریکا چگونه می‌تواند به قدرتی هوشمندتر تبدیل شود؟» ابتدا به چگونگی اعمال قدرت در امریکا می‌پردازد. از شش سال پیش تاکنون، امریکا درگیر جنگ بوده است. در این دوره، بحث درباره بهترین شیوه استفاده از قدرت امریکا، تقریباً به طور انحصاری به جنگ عراق و مبارزه با تروریسم و جریان افراط‌گرایی خشونت‌آمیز متمرکز بوده است. پرسش اساسی این است که آیا امریکا استراتژی و ابزارهای لازم برای موفقیت در این مسیر را در اختیار دارد؟ برای دستیابی به پیروزی چه عواملی مورد نیاز است؟ برای رسیدن به این هدف، نیروی نظامی امریکا باید چه نقشی ایفا کند؟ این سؤالات، پاسخ‌های آسان را نمی‌پذیرد. همین سؤالات سبب شده است ملت امریکا که محتاط و در عین حال مصمم هستند دچار تفرقه شوند. مباحثات مطرح درباره این جنگ در سال 2008 و فراتر از آن نیز ادامه خواهد داشت. 
گزارش در تلاش است تا حد ممکن به جای اکتفا به چشم‌اندازی محدود که بر جنگ عراق و مبارزه با تروریسم متمرکز شده، به رویکردی تمرکز کند که وسیع‌تر باشد و به اهداف، استراتژی‌های آمریکا و نفوذ آن در دنیای امروز متمرکز شود. پرسش این است که چه اصولی باید در دولت آتی امریکا هدایت ‌کننده سیاست خارجی این کشور باشد؟ نظر ما و نظر جمعی اعضای کمیسیون قدرت هوشمند آن است که ایالات متحده باید با سرمایه‌گذاری دوباره در "خیر جهانی" به قدرتی هوشمندتر تبدیل شود، بدین معنا که باید چیزهایی را در اختیار مردم جهان و دولت‌ها در اقصی نقاط جهان قرار دهد که آنها خواهان آن هستند، اما نمی‌توانند بدون رهبری امریکا بدان دست یابند. امریکا با کامل‌کردن قدرت نظامی و اقتصادی‌اش و با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در قدرت نرم خود، می‌تواند چارچوبی را به وجود آورد که برای پرداختن به چالش‌های سخت جهانی بدان نیازمند است. مقدمه در ادامه، مفهوم و ماهیت قدرت سخت، نرم و هوشمند را مورد بررسی قرار داده، موانع کاربرد هوشمندانة قدرت را برشماری می‌کند.
1- قدرت نرم و قدرت سخت
قدرت به معنای امکان تأثیرگذاری بر رفتار دیگران به منظور دستیابی به نتیجة مطلوب است. در طول تاریخ، قدرت بر اساس معیارهایی از قبیل تعداد جمعیت، گسترة قلمرو، میزان منابع طبیعی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و نیات سیاسی اندازه‌گیری شده است. قدرت سخت، کشورها را قادر می‌سازد تا از هویج‌ها و چماق‌ها برای دستیابی به خواسته‌هایشان استفاده کنند. بودجة پنتاگون برای سال مالی 2008، بیش از750 میلیارد دلار است و به صورتی فزاینده و به میزان چند برابر نزدیک‌ترین رقیب امریکا در این عرصه، در حال افزایش است. ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و بیش از یک سوم از پانصد شرکت مطرح جهانی متعلق به امریکا هستند. هیچ قدرت جهانی دیگری غیر از امریکا وجود ندارد؛ اما با وجود این، قدرت سخت امریکا همواره به معنای کسب نفوذ نیست. 
قدرت نرم چیزی فراتر از قدرت فرهنگی صرف است، گرچه علاقه جهانیان به فیلم‌های هالیوود و کالاهای امریکایی می‌تواند در الهام بخشیدن به رؤیاها و آروزهای دیگر نقش داشته باشد. این منابع شامل ایده‌ها و ارزش‌های سیاسی است که در قانون اساسی و لایحه حقوق مدنی امریکا، نظام‌های اقتصادی و آموزش، ارتباطات و مبادلات انسانی و مشارکت و رهبری امریکا قرار گرفته است. گزارش یکی از بزرگ‌ترین منابع قدرت نرم ایالات متحده را موفقیت آشکار آن در نقش یک ملت برمی‌شمارد. 
2- قدرت هوشمند 
قدرت هوشمند نه سخت است و نه نرم، بلکه ترکیبی ماهرانه از هر دوی آنها است. قدرت هوشمند به معنای توسعة استراتژی منسجم ایجاد پایه منابع و ابزارهایی است که برای دستیابی امریکا به اهدافش لازم است و در آن از هر دو قدرت نرم و سخت بهره گرفته می‌شود. این رویکرد بر لزوم وجود قدرت نظامی قوی پافشاری می‌کند و در عین حال بر سرمایه‌گذاری در زمینة ایجاد ائتلاف‌ها، مشارکت‌ها و نهادها در همة سطوح برای بسط یافتن نفوذ امریکا و ایجاد مشروعیت برای اقدامات آن تأکید دارد. توجه به خیر جهانی در این قدرت هوشمند جایگاه اساسی دارد زیرا این امر به امریکا کمک می‌کند تا قدرت عظیم خود را با منافع و ارزش‌های دیگر جهانیان همسو کند. عناصر این رویکرد در سیاست خارجی کنونی ایالات متحده وجود دارد اما فاقد یک پایه و اساس نهادینه شده و منطقی است. در این مسیر سه مانع وجود دارد:
1. سیاست خارجی امریکا بیش از اندازه به قدرت سخت تکیه دارد؛ زیرا این قدرت، مشهودترین و مستقیم‌ترین قدرت امریکا به شمار می‌رود. 2. سیاست خارجی ایالات متحده هنوز در تلاش است ابزارهای قدرت نرم خود را توسعه بدهد. در اغلب موارد، ابزارهای دیپلماتیک و مساعدت‌های خارجی در جهت حکومت‌ها قرار دارد که به صورتی فزاینده با نقش‌آفرینان غیرحکومتی در داخل مرزهایشان برای رسیدن به قدرت در حال رقابت هستند. اغلب منابع مالی کافی در حوزة مساعدت‌های خارجی و دیپلماسی هزنیه نمی‌شود و از منابع مالی در این مسیر بهره گرفته نمی‌شود. این ابزارها تا حدودی بدان خاطر مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند که نشان دادن‌ تأثیر کوتاه‌مدت آنها بر چالش‌های اساسی دشوار است. 3. نهادها و نیروهای فعال در عرصة سیاسیت خارجی امریکا شکسته و بخش‌بندی شده هستند. نیروهای نظامی وظایف مربوط به قدرت سخت و نیروهای غیرنظامی وظایف مربوط به قدرت نرم را انجام می‌دهند. هماهنگی میان این دو طیف البته اگر وجود داشته باشد در سطوح به نسبت پایین یا در بالاترین سطوح دولتی است. در هر دو سطح یاد شده عموماً این هماهنگی‌ها در مواقع بحرانی صورت می‌گیرد و ناشی از برنامه‌ریزی بلندمدت نیست. فرهنگ نهادهای پیچیده مانع از اقدام مشترک این دو گروه می‌شود. افزون بر این، باید بیش از این دربارة منسجم و هماهنگ کردن ابزارهای قدرت نرم و سخت به ویژه در عرصة عملیاتی یکسان تفکر شود. برخی از عناصر این رویکرد در اقدامات جاری مربوط به مقابله با شورشیان، ملت‌سازی و مبارزه با تروریسم مشاهده می‌شود. این اقدامات به طور اساسی به قدرت سخت وابسته‌اند اما این وابستگی نسبی است. 
ایالات متحده در گذشته قدرت نرم و سخت خود را هماهنگ کرده بود به گونه‌ای که هر یک از آنها، بخشی ضروری از یک هدف بزرگ‌تر را تشکیل می‌دادند. امریکا از قدرت سخت برای بازدارندگی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در دوران جنگ سرد استفاده کرد و از قدرت نرم خود نیز برای بازسازی ژاپن و اروپا بر اساس طرح مارشال به منظور ایجاد نهادها و هنجارهایی بهره گرفت که به هسته اصلی نظام بین‌المللی تبدیل شدند. شرایط زمانی و مکانی کنونی در برگیرنده چالش‌هایی منحصر به فرد و مستلزم شیوه‌ای تازه از تفکر درباره قدرت امریکا‌ست.
 2-2- بخش اول: شناسایی مشکل، قدرت رو به افول
در بخش اول گزارش کمیسیون قدرت هوشمند، چالش‌ها و علل انحطاط امریکا مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بر اساس پنج نمونه نظرسنجی‌های اخیر اعلان می‌کند که دولت‌ها و ملت‌های جهان تا حدودی از رهبری امریکا ناراضی هستند. هم متحدان و هم دشمنان امریکا از سیاست‌های این کشور آشکارا انتقاد می‌کنند. نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که شهرت، جایگاه و نفوذ امریکا در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است و به احتمال از این هم کمتر خواهد شد. سیل گزارش‌های منفی دربارة نگاه جهانیان به امریکا سه سؤال را در ذهن مطرح می‌کند:
1. آیا در واقع وضعیت بد است؟ آیا نگاه‌های منفی به امریکا در همه مناطق جهان به این اندازه شدید و گسترده است؟
2. آیا این مسئله اهمیت دارد؟ آیا نگرش‌های منفی نشان دهندة کاهش توانایی امریکا برای دستیابی به منافع ملی و ترویج ارزش‌هایش است؟
3. آیا می‌توان این مشکل را حل کرد؟ اگر نفوذ امریکا تحلیل رفته، چه مسائلی دلایل اصلی این افول است و فرصت‌های بزرگ برای معکوس کردن این روند کدامند؟
شهرت، جایگاه و نفوذ آمریکا در جهان برای امنیت و شکوفایی آن اهمیت دارد. تردیدی نیست که تحلیل رفتن موقعیت ایالات متحده در خارج از کشور به معنای آن است که این کشور در دستیابی به اهدافش با مشکلاتی بیشتر مواجه شده است. برای رهبران جهان نیز همسویی با سیاست‌های ایالات متحده اغلب به معنای "بوسه بر مرگ" بوده است. تصمیم پارلمان ترکیه در مخالفت با دادن مجوز به نیروهای امریکایی برای استفاده از قلمرو سرزمینی این کشور در تهاجم به عراق در سال 2003 عواقب جدی برای سیاست‌های ایالات متحده داشت. به احتمال میزان احترام به امریکا در حال حاضر از هر مقطع زمانی در طول تاریخ کمتر است. انجام دادن این کار مستلزم راهبردی است که توازنی جدید میان بهره‌گیری از قدرت سخت و قدرت نرم برقرار کند و این عناصر را در رویکردی هوشمندانه‌تر بگنجاند تا به چالش‌های اساسی پیش روی ایالات متحده و جامعه جهانی پرداخته شود. 
در ادامه، به منظور بررسی علل انحطاط امریکا این سؤال مطرح می‌شود که: «چگونه ایالات متحده موقعیت و حسن نیتی را که در طول جنگ سرد و پس از آن کسب کرده بود از دست داد؟» بی‌تردید جنگ عراق یکی از دلایل اصلی این مسئله است. جنگ عراق در پنج سال گذشته و حتی تا این اواخر به شدت محکوم شده است، اما این توضیح بسیار ساده‌انگارانه و سطحی است. افول موقعیت امریکا بسیار بیش از جنگ عراق آغاز شد و با پایان مناقشه حل نخواهد شد. نویسندگان گزارش معتقدند دست‌کم پنج علت اصلی برای کاهش نفوذ امریکا وجود دارد:
1. کاهش موقعیت امریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. 
2. واکنش جهانیان به پدیدة جهانی‌سازی. 
3. انزوای امریکا از موافقتنامه‌ها و نهادهایی که از حمایت گسترده بین‌المللی برخوردارند. 
4. پاسخ امریکا به حواث یازده سپتامبر. 
5. به وجود آمدن نگرش‌هایی در خصوص بی‌کفایتی امریکا. 
در ارزیابی نگرش‌های منطقه‌ای نسبت به امریکا در گزارش آمده است؛ در حال حاضر بسیاری از اروپایی‌ها تصور می‌کنند ائتلاف با امریکا کمرنگ شده است. ریشه‌های این جدایی امریکا و اروپا در ارزیابی‌های متفاوت از تهدیدات در دهه1990 و درس‌های مختلف فراگرفته شده از مداخله در جنگ کوزوو نهفته است. مناسبات امریکا و اروپا در روزهای نخست دوران ریاست جمهوری جرج بوش به واسطه تصمیم واشنگتن برای خروج از پیمان موشک‌های ضدبالستیک
، مخالفت با پروتکل کیوتو و نپیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی تیره‌تر شد. وضعیت حاکم در آستانة جنگ عراق و تهاجم به این کشور و وقوع رویدادهایی از قبیل بدرفتاری‌های زندان ابوغریب، این اختلاف را مشهودتر کرد.
روابط روسیه و امریکا به سردترین سطح از زمان پایان جنگ سرد تاکنون تنزل پیدا کرده است. روسیه که در دلارهای نفتی غلت می‌خورد، تلاش‌هایی را برای تحکیم منافع خود به عمل آورده که به افزایش اصطحکاک با اروپا و ایالات متحده منجر شده است. بیشتر روس‌ها این روزها، طرح‌ها و کمک‌های امریکا را بخشی از دستور کار پنهان آن برای تضعیف روند احیای روسیه تلقی می‌کنند. با نگاهی تاریخی به گذشته متوجه می‌شویم که احساسات منفی دربارة ایالات متحده در روسیه پس از جنگ سرد، یک بار دیگر در دهه1990 با کاهش شدید ارزش روبل (واحد پول روسیه) و کاربرد زور در کوزوو ظاهر شد. 
در هیچ منطقه‌ای از جهان همانند خاورمیانه جایگاه امریکا افول نکرده یا تحلیل نرفته است. یک دهه پیش ایالات متحده عموماً به چشم تضمین کنندة امنیت، میانجی کارامد و غول روشنفکری نگریسته می‌شد. به شکست انجامیدن روند صلح اعراب - اسرائیل، جنگ عراق، نگرش مردم منطقه درباره مناقشة امریکا با اسلام، قدرت گرفتن ایران، رشد شدید سرمایه در کشورهای خلیج (فارس) و افزایش اطلاعات سیاسی مردمان این منطقه به معنای آن است که ایالات متحده در حال حاضر در منطقه آشکارا در موقعیتی بسیار نامطلوب قرار گرفته است.
2-3- بخش دوم؛ راهبرد قدرت هوشمند
در این بخش توصیه‌هایی به رئیس جمهور آتی امریکا در خصوص مؤلفه‌های بالقوة راهبرد قدرت هوشمند ارائه شده است. هدف از این بخش آن نیست که یک راهبرد امنیت ملی جامع عرضه کند بلکه می‌خواهد یک سری از سیاست‌ها را ارائه دهد که به ایالات متحده کمک می‌کند با سرمایه‌گذاری دوباره به قدرتی هوشمندتر و ایمن‌تر تبدیل شود ایالات متحدة امریکا به صورت خاص باید در این پنج حوزة حیاتی متمرکز شود:
1. ائتلاف‌ها، مشارکت‌ها و نهادها: بازسازی بنیادهای مورد نیاز برای پرداختن به چالش‌های جهانی. 
2. توسعة جهانی: تبیین راهبردی منسجم که با پرداختن به حوزه بهداشت عمومی آغاز شود. 
3. دیپلماسی عمومی: افزایش دسترسی به فراگیری و دانش بین‌المللی. 
4. انسجام اقتصادی: افزایش فواید تجارت برای همه. 
5. فناوری و نوآوری: پرداختن به تغییرات آب و هوایی و ناامنی انرژی.
در مجموع، ایالات متحده در پاسخگویی به چالش‌های جهانی سه گزینه پیش روی دارد: 1. به اقدامات یک‌جانبة خود ادامه دهد.2. در ائتلاف‌های ویژه مشارکت داشته باشد و از اقدامات بین‌المللی بر اساس اجماع استفاده کند.3. این کشور می‌تواند از طریق سازمان‌های چندجانبه، ائتلاف‌ها و پیمان‌ها یا همان جریان موسوم به اقدام بین‌المللی مبتنی بر هنجارها عمل کند. توافق‌های رسمی و هنجارهای جهانی این موقعیت را برای ایالات متحده فراهم می‌کند تا در مواقعی که به متحدان خود بیشترین نیاز را دارد با هماهنگی با آنها عمل کند. این رویکرد در دوران جنگ سرد به امریکا کمک کرد و باید پایه و اساس عملکرد بین‌المللی امریکا در مسیر حرکت به سمت جلو باشد. 
رئیس‌جمهور آتی امریکا به جای اینکه نظام ائتلاف‌ها و موافقتنامه‌ها را مانعی در مسیر اقدامات این کشور ببیند، باید این شبکة ائتلاف‌ها را عامل تقویت کننده خود تلقی کند. امریکا در سال‌‌های اخیر استفاده از رویکرد ائتلاف کشورهای همسو را ترجیح داده است اما بدون سرمایه‌گذاری در ائتلاف‌های رسمی در اروپا و شرق آسیا، حفظ ائتلاف کشورهای همسو ناممکن است. همکاری متحدان امریکا برای حل مشکلات قرن بیست‌ویک حیاتی است. در حال حاضر، فرصت‌هایی برای تقویت ائتلاف‌های امریکا وجود دارد. آنچه در اساسی‌ترین سطح مورد نیاز است، صرفاً آمادگی رئیس‌جمهوری آتی امریکا برای نشان دادن التزام پایدار واشنگتن به متحدان اروپایی و شرق آسیایی خود است. برای مثال، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در سر دوراهی قرار گرفته است و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درباره مقاصد بزرگ‌تر راهبردی خود نامطمئن است. دیدگاه‌هایی متفاوت هم در ایالات متحده و هم در اروپا وجود دارد مبنی بر اینکه آیا اکنون زمانی مناسب برای بازنگری در مبنای منطقی راهبردی ناتو است. تا زمانی که چنین اجماعی شکل بگیرد، ایالات متحده باید اقدامات خود را بر کسب اطمینان از این مسئله متمرکز کند که اقدامات ناتو در افغانستان با ادامة حمایت‌های اروپا و تقویت توان کشورسازی و صلح‌بانی ائتلاف موجود، می‌تواند موفق باشد. 
برای چندین دهه امریکا قهرمان معیارها و هنجارهای بین‌المللی بود، اما در سال‌های اخیر این برداشت را به وجود آورده که واشنگتن دیگر به قوانینی که خود در ایجاد و ترویج آنها نقش داشته، معتقد نیست. به نظر بسیاری از منتقدان، ایالات متحده، کشورها را به پای‌بندی نسبت به یک سری از استانداردهای رفتار بین‌المللی مجاب می‌کند که خود به آنها مستلزم نیست. 
انسجام نداشتن در رویکرد و تعهد ایالات متحده به توسعه جهانی، مشخصة اقدامات این کشور در نیم قرن گذشته بوده است. در شرایطی که صرف کردن هزینه‌ها از دیدگاه منافع امریکا توجیه کامل داشته است-  به ویژه در دوران اجرای طرح مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ دوم جهانی،- ایالات متحده مقادیر چشمگیری کمک در اختیار کشورهای دیگر قرار داده است. با وجود این، در اغلب موارد، خط‌مشی توسعه ایالات متحده فاقد یک مبنای منطقی منسجم بوده که در همه سازمان‌ها و نهادهای دولت فدرال ساری و جاری باشد. اگر دولت آتی امریکا می‌خواهد با کمک‌ به کشورهای دیگر، الهام‌بخش آنها باشد، باید رویکردی متحدتر تبیین و مردم امریکا را متقاعد کند که سرمایه‌گذاری‌های هوشمند در بخش توسعه در جهت منافع این کشور قرار دارد.
2-4. بخش سوم؛ احیای اعتماد به دولت
اجرای راهبرد قدرت هوشمند به توانایی دولت در سازماندهی برای دستیابی به موفقیت بستگی دارد. با وجود این، بسیاری از امریکایی‌ها اعتماد خود را به توانایی دولت برای انطباق با دنیای امروز و عملکرد مؤثر آن از دست داده، با خود می‌اندیشند چه چیزی سبب خواهد شد بار دیگر نظام ما پویا شود. این بدبینی سبب شده است امریکایی‌ها به صورتی فزاینده از دولت دور شوند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال2007 نشان داد که میزان اعتماد مردم امریکا به توانایی دولت برای مواجهه با مشکلات بین‌المللی به پایین‌ترین سطح خود از سال1972 تا آن زمان رسیده است. این نگرش دربارة ناکارامدی دولت ایالات متحده در میان شهروندان غیرامریکایی در خارج از امریکا شدیدتر است. غیرامریکایی‌ها دربارة نیات و انگیزه‌های ایالات متحده به شدت بدگمان‌اند. در چنین فضایی، دشواری‌های مطرح در زمینه اجرای برنامه‌ها نیز اغلب از روی غرض و مرض تلقی می‌شود.
با توجه به سطح پایین اعتماد متقابل میان مردم و دولت امریکا برخورداری رهبران این کشور از ابزارها، نیروها و ذهنیت‌های مناسب برای اجرای راهبرد قدرت هوشمند بسیار حائز اهمیت است. سؤال این است که آیا رئیس جمهور امریکا حاضر است تصمیماتی سخت اتخاذ کند و معامله‌هایی را برای عملیاتی کردن راهبرد قدرت هوشمند انجام بدهد یا خیر؟ هیچ گلوله نقره‌ای برای دستیابی به اطمینان از اجرای مؤثر راهبرد قدرت هوشمند وجود ندارد و کمیسیون قدرت هوشمند بنا به دلایلی تلاش کرده است خودش را از ارائه توصیه‌های کلی درباره سازماندهی مجدد دولت دور نگاه دارد. جابه‌جا کردن مهره‌ها و بخش‌ها و ایجاد بخش‌های جدید، همواره پاسخ صحیح نیست. حتی با وجود این، رئیس جمهور آتی امریکا باید تلاش کند ارزیابی‌های راهبردی جدید در خصوص آمادگی و ساختارهای دولت انجام بدهد. 
از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی که رئیس جمهور آتی امریکا با آن مواجه خواهد بود فشارهای زیادی است که برای ایجاد تغییرات در ارتش هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر مادی بر او وارد خواهد شد. همانطور که در این گزارش گفته شد حفظ قدرت نظامی امریکا برای هر استراتژی قدرت هوشمند حیاتی است. با آنکه پنتاگون در تمرکز نقطه کانونی این بازنگری جدل می‌کند مبنی بر اینکه تمرکزش بر مأموریت‌های استقرار ثبات برای مقابله با شورشیان در بلندمدت باشد، رئیس جمهور آتی امریکا باید تصمیماتی گسترده‌تر در خصوص سرمایه‌گذاری مناسب در ابزارهای قدرت نرم و سخت و چگونگی حفظ توازن آنها اتخاذ کند، وی باید تصمیم بگیرد که چه ابزارهایی سودمند و چه ابزارهایی نتیجه‌بخش نیست؟ چه بخش‌هایی مستلزم اصلاحات سیاسی و بنیادی است و در چه بخش‌هایی باید تنها جهت‌گیری و مسئولان تغییر کنند؟ چگونه می‌توان بین ابزارهای نظامی و غیرنظامی هماهنگی و انسجام پدید آورد تا قدرت ملی کشور افزایش یابد؟ این نگرش گسترده وجود دارد که امریکا باید توانایی خود را در یکپارچه کردن ابزارهای قدرت نرم و سخت و تبدیل آن به یک ساختار بدون مرز میان این دو افزایش دهد. با وجود این، دست‌کم10 عامل به هم مرتبط وجود دارد که مانع توانایی دولت امریکا برای ایجاد این انسجام شود:
1. ظرفیت اندکی برای برقراری انسجام در سطح راهبردی وجود دارد. 
2. برنامه‌هایی که ترویج کنندة قدرت نرم‌اند انسجام و هماهنگی ندارند.
3. دولت امریکا به اندازة کافی در ابزارهای غیرنظامی سرمایه‌گذاری نکرده است. 
4. سازمان‌های غیرنظامی از منابع امریکا برای انجام دادن مأموریت‌های غیرعادی استفاده نکرده‌اند. 
5. امروزه دیپلماسی در مقایسه با دیپلماسی سنتی مستلزم بهره‌گیری از شیوه‌های جدید است. 
6. در سازماندهی میدانی، اختیارات ناکافی است. 
7. سازمان‌های غیرنظامی فاقد عملیات منطقه‌ای هستند. 
8. برنامه‌های اضطراری کوتاه‌مدت مانع برنامه‌ریزی بلند می‌شود. 
9. کنگره و قوه مجریه (دولت) به درکی تازه از یکدیگر نیاز دارند. 
10. بسیاری از ابزارها که ترویج کنندة تغییراتند در دستان دولت قرار ندارند. 
در پایان این گزارش، مطلبی تحت عنوان"به سوی رویکردی جدید" پنج اصل ذیل را به منزلة اصول هدایت کنندة دولت آتی امریکا، مورد تأکید قرار می‌دهد:
1. راهبرد قدرت هوشمند مستلزم آن است که ما در میان اولویت‌های مشابه نوعی توازن راهبردی برقرار کنیم.
2. ما باید ابعاد منحصر به فرد توسعه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی را ارتقاء دهیم و در چارچوب یک کل واحد آنها را با هم منسجم کنیم. 
3. کنگره باید شریک (دولت) باشد و اختیارات کافی و ساختارهای مناسب را برای حمایت از راهبرد قدرت هوشمند فراهم کند. 
4. ما باید منابع و اختیارات لازم را در اختیار سازمان‌های حاضر در میدان عمل قرار دهیم و آنها را در مقابل نتایج کارهایشان پاسخگو نگه داریم. 
5. دولت باید یاد بگیرد که از منابع عظیم قدرت نرم در بخش خصوصی و جامعه مدنی بهره‌برداری و این منابع را کنترل و مهار کند. 
رئیس جمهور آتی امریکا و کنگرة یکصد و یازدهم که هر دو از ژانویة 2009 قدرت را در دست خواهند گرفت باید طرح‌های خاص خودشان را درباره چگونگی سازماندهی برای دستیابی به موفقیت داشته باشند. با وجود این، توصیه‌های ذیل به عنوان فهرستی از ایده‌ها برای سیاست‌گذاران آتی امریکا پیشنهاد می‌شود که می‌تواند پشتیبان راهبرد قدرت هوشمند آن باشد:
1. ایجاد سِمت معاونت قدرت هوشمند. 
2. افزودن به ظرفیت هماهنگی بیشتر دبیرخانه اجرایی. 
3. بازنگری هر چهار سال یک بار در قدرت هوشمند.
4. تخصیص منابع برای وجود نیروهای "شناور" در سازمان‌های غیرنظامی. 
5. تقویت هماهنگی سازمان‌های غیرنظامی در سطح منطقه‌ای. 
6. ایجاد یک نهاد جدید برای اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی. 
7. امریکایی هوشمندتر و امن‌تر.
3. جمع‌بندی و ارزیابی
با فروپاشي نظام دو قطبي دكترين امنيت ملي امريكا به اقدام يك‌جانبة نظامي پيش‌دستانه عليه هر نقطه‌اي در جهان تبديل می‌شد، امریکایی‌ها فروپاشي شوروی سابق را بهترين فرصت براي بهره‌گیری از ارتش خود، جهت اعمال سياست‌هايشان، در حوزه سياسي و امنيتي برشمردند. آنها ابتدا برای تثبیت هژمونی و گسترش امپراتوري، تئوري نظم نوين جهاني را مطرح ‌کردند، سپس در پاسخ به فهرستی از چالش‌ها و تهدیدات نوپدید، بوش دوم، دكترين امنيت ملي جديدي را تحت عنوان پيشگيري يا پيش‌دستي
 به کار گرفت. اين دكترين يك سال پس از حادثة يازدهم سپتامبر2001 و در چارچوب سندي با عنوان راهبرد امنيت ملي ايالات متحده، تدوين و عرضه شد. مبارزة امريكا عليه رژيم طالبان در افغانستان و حمله به عراق در سال 2003 بخشي از اين راهبرد جديد به شمار می‌آید. بنابراین با توجه به مقتضيات زمان، تحولی مهم در مفاهيمي همچون تهديد و منابع آن، دشمني و امنيت در امریکا به وجود آمد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا برای برون رفت از پیامد‌ها و آثار سیاست‌های اشتباه این کشور که در نتیجة بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی، موجب تنزل جایگاه و موقعیت آن در پایین‌ترین حد خود شد، راهبرد ترکیب قدرت سخت و نرم، یعنی قدرت هوشمند را به مثابة چارچوبی جدید برای اعمال قدرت پیشنهاد می‌دهد. بنابراین راهبرد قدرت هوشمند پاسخ امریکایی‌ها به شرایط زمانی و مکانی حاضر و چالش‌های منحصر به فرد آن است. 
قدرت هوشمند بيش از آنکه منبع جديد قدرت باشد تلفيقي از قدرت سخت و نرم است که مديريت نوين اعمال قدرت را به سامان می‌رساند. قدرت هوشمند را می‌توان قدرت موقعيت‌محور ناميد. بر این اساس:‌ امريکايي‌ها متناسب و با دو عنصر زمان و مکان استراتژي‌هايی متفاوت را در دستور کار خود قرار مي‌دهند؛ با وجود این، غرب نمي‌تواند از اعمال قدرت تنبيه و تشويق دست بردارد اما بايد براي اعمال قدرت سخت، پهنا و ژرفاي نفوذ و تأثير آن را افزايش دهد تا به واسطه قدرت نرم متکي بر جذابيت، اعمال قدرت سخت را به حق و مشروع جلوه دهد. از این رو، امريکا با پردازش و عرضه نوع جدیدی از قدرت درصدد است تا به جاي ترس، خوش‌بيني را صادر کند، به جاي يکجانبه‌گرايي، تکثرگرايي را دنبال کند، به جاي مشارکت‌گریزی، اجماع‌پذير شود و به جاي عمل‌گرايي منفعت‌محور، عمل‌گرايي ارزش‌مداري را به ظاهر مديريت کند. به عبارت دیگر، آنان در صددند تا در چارچوب فرمول منافع و منابع، با کم‌ترين هزينه بيشترين منافع را به دست آورند. ترميم چهرة مخدوش امريکا از اهداف اين راهبرد است که می‌کوشد با استفاده از قدرت هوشمند، اِعمال قدرت نرم و سخت خود را حقاني نشان ‌کند (نک مطهرنیا،1387).
امریکایی‌ها به منظور حفظ نقش رهبری و هژمونی خود در مسائل جهانی، باید از رویکرد هراس‌آفرینی و برانگیختن خشم دیگران و روش‌های استعمار کهن، به ایجاد خوش‌بینی و امید‌آفرینی(استعمار فرانوین) تغییر جهت دهند و چهرة تخریب شدة خود را بازسازی کنند. قدرت هوشمند رویکردی برای دستیابی به این اهداف است، هر چند که نمی‌توان آن را نوعی جدید از قدرت نامید. آن شیوه‌ای تازه از تفکر، درباره اعمال قدرت امریکایی است که با مدیریت هوشمندانه، کاربرد قدرت سخت را منطقی، حقوقی و مشروع می‌نمایاند. به عبارت دیگر، استمرار کاربرد قدرت سخت توسط امریکایی‌ها، نیازمند برخورداری از قدرت اقناع‌سازی افکار عمومی و همراه‌سازی نهادها و سازمان‌های مشروعیت‌بخش است. همان‌گونه که در گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، تأکید شده است، امریکا در صورت بی‌توجهی به آن، شاهد افول بیشتر نفوذ و جایگاه خود در سراسر جهان خواهد بود. 
آنچه مسلم است، هدف اصلی امریکا و نظام سلطه، تحميل فرهنگ و ارزش‌های سیاسی ليبرال –  دمكراسي و تحقق پروژة جهاني‌سازی در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. ايدة نظم نوين جهانی، راهبرد پیش‌دستی و اعمال ترکیبی قدرت نرم و سخت- قدرت هوشمند-  برای به دست گرفتن سررشتة تحولات جوامع،  سيطره بر منابع انرژي، مناطق حياتي و ژئوپلیتيك جهان، سركوب و نابودي هويت‌هاي فرهنگی و سیاسی معارض و در نهایت نهضت بيداري اسلامی است. تاکنون نظام سلطه به تناسب شرایط زمانی و مکانی از روش‌های مختلف برای اعمال اراده خود بهره گرفته است. جهان اسلام، از ظرفيت‌هاي قابل توجهی برخوردار است كه امریکا و متحدان آن را در تحقق اهداف و تحميل ارادة خود، با چالش‌ها و مشكلات جدی، به ويژه در منطقه خاورميانه مواجه ساخته است. موج بيداري اسلامی و حمايت افكار  عمومی خاورميانه از اسلام‌گرايان در مقايسه با جريان ناسيوناليسم و ليبراليسم، ناكامی ناتو و امريكا در منطقه در پيشبرد طرح خاورميانه بزرگ، و ناکامی و تعارض در طرح‌های گوناگون امریکا در منطقه (شکست روند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی و جنگ عراق)، فقدان شرايط ذهني و روانی مثبت در اجراي طرح‌هاي امریکایی در منطقه، بدبيني و بي‌اعتمادی بسياری از نخبگان فكری و روشنفكران نسبت به طرح‌های امریکا و در نهایت افزایش قدرت جمهوری اسلامی و عمق استراتژيك قدرت نرم آن در منطقه خاورميانه را می‌توان بخشي از چالش‌ها و مشكلات امریکا در جهان اسلام، به ويژه در خاورميانه برشمرد. این سند به صراحت از موقعیت بسیار نامطلوب و رو به افول و اضمحلال جایگاه امریکا در منطقة خاورمیانه سخن گفته است. جهان اسلام، در چند سال اخير، ظرفيت‌هاي توسعه، عزت و اقتدار گسترده خود را آشكار ساخته است.  به یقین، افزايش اعتماد به نفس و خودباوري، وحدت و انسجام جهان اسلام، بصيرت و درك روشن از اهداف و راهبردهای پیچیده امریکا و صهیونیست‌ها، افزايش قدرت نرم و تأثيرگذاري هنجاري جهان اسلام، توسعة توانمندی جهان اسلام در بهره‌گیری از فناوري‌هاي نوين ارتباطي، اولويت دادن به توليد علم و نهضت نرم‌افزاري در جهان اسلام، تقويت ايمان و عناصر اصلي قدرت ملي در کشورهای اسلامی و بازيابی مجدد عظمت امت اسلامی از راهبردهای مقابلة هوشمندانه با قدرت روبه افول امریکا در دوره استعمار فرانوین به شمار می‌آید.
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